
ی فِی الوُْضُوءِ کَانَ کَناَقِضِهِ« در ترازوی نقد روایت »مَنْ تعََدَّ
سیدابوالقاسم حسینی زیدی1
محمدحسن قاسمی2
محسن کبیری3
نفیسه علیپور4

چکیده
ی فِی وُضُوئِهِ کَانَ  کَنَاقِضِه« ممکن است  در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت »مَنْ تَعَدَّ
دلالت بر تعداد شستن در وضو، تعدی در مسح کردن، تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا 
شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و 
روش توصیفی تحلیلی، باید گفت که سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن، موثقه 
است و از منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل، به این نتیجه رسیدیم 
که مراد امام معصوم این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، 
وضویش باطل است. بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی و برخی از روایات 
به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند؛ 
البته روایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد: به این صورت که بار دوم 
را از باب استحباب گرفت؛ همان طور که فقها نیز به آن فتوا داده اند؛ یا اینکه باید گفت، منظور 
از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوم، یعنی همان بار سوم است که به اجماع 

همه فقها مبطل وضوست.
کلیدواژه ها: وضو؛ تعدی؛ زیاده روی؛ وسواس؛ طهارت.
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mohsenkabirirad@gmail.com .3. دانشجو دکتری رشته علوم قرآنی دانشگاه مازندران
nafisehalipour1993@gmail.com .4. کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد
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مقدّمه
کَنَاقِضِه« )شیخ  کَانَ  وُضُوئِهِ  فِی  ی  تَعَدَّ »مَنْ  با مضمون  در کتب حدیثی شیعه، روایاتی 
صدوق، 1413: 39/1( وارد شده است. در این روایات بیان می شود هر کسی که از حدود وضو 
تعدی کند، وضویش باطل است. این روایت را شیخ صدوق )شیخ صدوق، 1413: 39/1( و 
سایر محدثین )شیخ صدوق، 1385: 279/1؛ ابن شعبه حرانی،1404: 489؛ مجلسی، 1403: 
 374/75؛ حرعاملی، 1414: 438/1؛ نوری، 1408:  349/1( در باب طهارت و بخش یک بار 

وضو گرفتن آورده اند.
در متون شیعه، این حدیث با الفاظی نظیر هم و با اختلافات کوچکی ذکر شده است:

کَنَاقِضِهِ« )ابن شعبه حرانی،1404: 489( این روایت در  فِیطَهُورهِِ  کَانَ  ی   تَعَدَّ الف. »مَنْ 
تحف العقول بدون ذکر سند نقل شده است که از نظر رجالی، ضعیف السند محسوب می شود. 
مرحوم فیض )فیض کاشانی، 1406:  285/26( و مرحوم مجلسی )مجلسی، 1403:  374/75( 

نیز این روایت را از تحف نقل می کنند.
ب. شیخ صدوق این روایت را در من لایحضره الفقیه، بدون ذکر سند و در علل الشرایع با 
کُونِی  وْفَلِی عَنِ السَّ ثَنَا عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ النَّ ذکر سند می آورد:»أبِی »رَحِمَهُ اللهُ« قَالَ حَدَّ
ی فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِصِهِ« )شیخ صدوق، 1385: 279/1(.  عَنْ أبِی عَبْدِالله قَالَ:»مَنْ تَعَدَّ
شیخ حر و علامه مجلسی به نقل از علل الشرایع این روایت را از امام صادق و با همین سند 

می آورند. )حرعاملی، 1414: 440/1؛ مجلسی، 1403:  292/77(
لازم به ذکر است، در بعضی منابع ذکر شده، به جای »کناقضه«، »کناقصه« آمده است. 

)حرعاملی، 1414: 438/1؛ مجلسی، 1403:  292/77(
در این جستار، برای اثبات صدور حدیث، جهت سندی و دلالی را بررسی نموده و به بررسی 

این روایت با نگاه فقه الحدیثی می پردازیم تا هدف و مقصود امام از این فرمایش را دریابیم.
- پیشینه پژوهش

بیان کرد که هرچند حدیث پژوهان )مجلسی، 1403:  باید  این تحقیق هم  پیشینه  درباره 
141/1؛   :1406 )مجلسی،  حدیثی  کتب  شارحان  و   )348/2  :1363 بحرانی،   374/75؛ 
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و  بررسی سندی  درباره  امّا  داده اند؛  توضیحاتی  روایت  این  درباره  مجلسی، 1414: 386/1( 
دلالی، به صورت مستقل، هیچ کتاب یا مقاله ای انجام نشده است و شارحان حدیث نیز تنها به 
برخی از احتمالات موجود در روایت، به صورت ناقص اشاره کرده اند که در ادامه خواهد آمد؛ 
بنابراین بررسی سندی و محتوایی این روایت، ضرورتی انکارناپذیر است که پیش از این نوشته ای 

درباره آن سامان نیافته است.
به طور خلاصه به برخی از احتمالاتی که در مورد این روایت در کتب پیشین بیان شده است، 

اشاره می گردد:
احتمال اوّل: تعداد شستن. )علامه حلی، 1374: 286/1(

احتمال دوم: تعدی در مسح کردن. )طوسی، 1378: 23/1(
احتمال سوّم: تعدی در مقدار آب لازم برای وضو. )ابن ادریس حلی، 1410: 100/1(

احتمال چهارم: شستن به جای مسح کردن یا برعکس. )مفید، 1413: 48(
در این مقاله تلاش می شود که روایت مورد بحث در سنجه قرآن و روایات و حکم عقل 
بررسی شود که در هیچ کدام از کتب شرح حدیث و کتاب های فقهی بیان نشده است. )طبق 
بررسی انجام گرفته، نه مباحث مربوط به قرآنی درباره این حدیث قبلًا مطرح شده است و نه 
مباحث مربوط به روایات و نه حکم عقلی. تمام این سه بخش نوآوری دارد که در هیچ منبعی 

درباره این روایت یافت نمی شود.(

1- تعریف واژگان
به خوبی  تا معنا و مفهوم روایات  به تعریف برخی واژگان می پردازیم  این بخش  ابتدا در 

مشخص گردد:
3 -1- نقض

)نقض( در لغت، به )شکستن(، )ویران کردن(، )شکستن عهد و پیمان( و )باطل کردن 
حکم( معنی می شود )ر.ک: دهخدا، ذیل واژه نقض؛ جرجانی،1370ش: 245؛ ابن درید، 
1988م: 910/2( و در اصطلاح علم فقه نیز، چندان از معنای لغوی خود دور نیفتاده و همان 
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گونه معنی می شود: »عدم الاستمرار علیه و البناء علی عدمه بعد وجوده« )شیخ انصاری، 1428: 
79/3(؛ بنابراین تعریف نقض را نباید همانند فسخ داد و ستد و نسخ حکم پنداشت که در واقع 
نقض، در هنگام صدور حکم اثر می گذارد و مانعِ اثرگذاری حکم می شود؛ به این معنی که به 
هنگام نقض حکم، مانعی بر سر راه اثرگذاری حکم پدید می آید و وجود و عدم حکم، یکسان 

می شود؛ زیرا در هر دو صورت، اثری بر آن بار نمی شود. )آشتیانی، 1383: 56(
در واقع دو واژه نقض و باطل، در این مورد با هم مترادف اند و منظور از نقض وضو، ابطال 
آن از لحظه پیدایش است؛ ابطال نیز بازگرداندن آثار بار شده بر اجرای حکم به حالت نخست یا 
مانع شدن چیزی از اثرگذاری در هنگام اجرا نشدن حکم خواهد بود. )اسماعیل آبادی، 1382: 

236(؛ بنابراین نقض وضو در محل بحث، به معنای باطل بودن وضو است.
2-3- تعدی

تعدی در لغت به معانی درگذشتن از کار، تجاوز کردن از حد خود، افزونی جستن بر کسی 
و ستم کردن بر کسی است )فراهیدی، بی تا:  213/2؛ زبیدی، 1414:  665/19؛ ابن عباد، 1414: 
123/2(. صاحب جواهر از شیخ صدوق نقل می کند که ظاهر تعدی، انجام ندادن عمل طبق 
دستور است؛ حال فرقی نمی کند که به آن امر چیزی اضافه شده یا چیزی از آن کم شده باشد؛ 
امّا به نظر صاحب جواهر، شکی نیست کسی که چیزی به وضو اضافه کند، تعدی کرده است. 

)رک: نجفی، 1406:  277/2(
3-3- طهور

»طهور« اسم مصدر بر وزن »فعول« است؛ مانند »فطور« که اسمی است برای آن چیزی که 
با آن افطار می شود و روزه می گشایند. )فراهیدی، بی تا:461/7؛ ابن عباد، 1414: 431/3؛ ابن 

فارس، 1404: 428/3؛ راغب اصفهانی، 1412: 16(
هُمْ شَراباً طَهُوراً )انسان/21(،  گاهی این واژه، صفت واقع می شود؛ مانند آیه: وَ سَقاهُمْ رَبُّ
این آیه بر خلاف چیزی است که در آیه: وَ یسْقی  مِنْ ماءٍ صَدِیدٍ )ابراهیم/16( ذکر کرده 

است. )فراهیدی، بی تا:  18/4؛ ازهری، 1421:  100/6؛ ابن عباد، 1414: 431/3(
همچنین گفته اند »طهور« اسم مبالغه به معنی بسیار پاک و طاهر است و به معنی »مطهر« 

)پاک کننده( هم آمده است. )ابوحیان،1420ق : 401/8(



123

میه
 اما

فقه
ش 

 دان
 در

وع
وض

و م
کم 

ب ح
ناس

ص ت
خی

 تش
ای

ره
وکا

ساز

2- بررسی سندی 
ابتدا سند روایت را بررسی کرده و در ادامه به تحلیل محتوا و دلالت روایت خواهیم پرداخت. 
در سند این روایت، پنج راوی وجود دارد: پدر شیخ صدوق، علی بن ابراهیم، ابراهیم بن 

هاشم، نوفلی و سکونی که توضیح مختصری راجع به هر یک از ایشان داده خواهد  شد.
الف.  علی بن الحسین بن بابویه

نام پدر شیخ صدوق، علی بن  حسین بن موسی بن بابویه  القمی می باشد و نجاشی در توثیق وی 
می گوید: »أبوالحسن شیخ القمیین فی عصره و متقدمهم و فقیههم و ثقتهم« )نجاشی، 1365: 

261(؛ لذا این راوی، امامی و ثقه است.
ب. علی بن إبراهیم بن هاشم أبوالحسن القمی

ایشان نزد علمای علم رجال، بسیار توثیق شده است و نیز در زمره ثقات و معتمدینی شمرده 
شده که دارای کتب و مصنفاتی در زمینه های مختلف بوده است؛ لذا درباره ایشان اختلافی 

وجود ندارد. )نجاشی، 1365: 260؛ ابن داود، 1392: 237؛ علامه حلی، 1417: 100(
ج. إبراهیم بن هاشم أبوإسحاق

درباره ایشان توثیق خاصی از رجالیان ثبت نشده است و تمام توثیقات عام می باشد؛ گرچه با 
قرائنی توثیق ایشان محرز است. او ابتدا کوفه سکونت داشته و سپس به قم نقل مکان کرده است 
و از شاگردان یونس بن عبد الرحمان، از اصحاب امام رضا بودند و کتاب هایی نگاشته اند. 
)نجاشی، 1365: 16؛ شیخ طوسی، 1420: 11؛ شیخ طوسی، 1373: 353؛ ابن داود، 1392: 20( 
علامه حلی درباره ایشان آورده است که هیچ یک از اصحاب ایشان را مذمت و تعدیل 
نکرده است و بهتر این است که قولش را قبول کنیم. )علامه حلی، 1417: 5( و نیز آورده است: 

»اوّل من نشر علوم اهل بیت بقم« )علامه حلی، 1417: 5(
د. نوفلی

حسین بن یزید نوفلی، در نیمه اول قرن سوّم می زیسته است. وی در کتاب رجال شیخ و 
رجال برقی، از اصحاب امام رضا شمرده شده که در ری ساکن بود و همان جا دفن شد. 

)برقی، 1342: 54؛ شیخ طوسی، 1373: 355(



124

14
01

ان 
بست

و تا
ار 

، به
تم

 هف
اره

شم
م، 

هار
ل چ

 سا
هه،

فقا
ح ال

صبا
ی م

صص
تخ

می 
 عل

امة
صلن

دوف

نجاشی آورده است: »شاعری ادیب بوده و در شهر ری ساکن بود و در همان جا فوت نموده 
و جمعی از اهل قم قائل بودند که در اواخر عمرش از غالیان شده بود و نسبت به تمجید از امامان 
معصوم بسیار فضائل نقل می کرد؛ در ادامه می گوید: اما هیچ روایتی از نوفلی که نشانۀ غلو 

درباره ائمه باشد، ندیدیم. او یک کتاب هم درباره تقیه دارد.« )نجاشی، 1365: 38( 
شاید منشأ نسبت غلو دادن به نوفلی این است که کلماتی در باب کرامات اهل بیت نقل 
کرده که در کتبی موجود است که آن مطالب را جزء مسلمات می دانیم؛ ولی در آن زمان، دور از 
ذهن بوده است؛ لذا می توان با تجمیع قرائنی که درباره وثاقت نوفلی وجود دارد، او را ثقه دانست. 

)رک: درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی، جلسه 56، تاریخ 95/10/26( 
هـ. سکونی

نجاشی در کتاب خود درباره این راوی، فقط با اشاره به کتاب و طریق به آن می کند؛ بدون 
آنکه اشاره ای به مدح یا ذم این راوی داشته باشد. )نجاشی، 1365: 26(

شیخ طوسی نیز در هر دو کتاب فهرست )شیخ طوسی، 1420: 50( و رجال )شیخ طوسی، 
1373: 147(، بدون اشاره به مدح یا ذمّ، فقط به بیان نام و طبقه و کتاب او اکتفا می کند؛ 
البته شیخ پس از بحث از شرایط ترجیح دو خبر متعارض می نویسد: »اگر روایتی از راویان 
مخالف مذهب بود، به دو شرط عمل به آن خبر واجب است: 1. روایت مخالفی از راویان امامیه 
نباشد؛ 2. شیعیان در آن موضوع نظر خاصی نداشته باشند.« امام صادق می فرمایند: »وقتی 
 واقعه ای پیش آمد که روایت صحیحی در آن از ما نداشتید، به روایاتی که آن ها از امام علی
روایت کرده اند، مراجعه کنید«؛ به همین دلیل، علما به روایات حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، 
نوح بن دراج و سکونی از علمای عامه، وقتی از ائمه ما راوی باشند، عمل می کنند. )شیخ طوسی، 
کُونِی« )شیخ  1417: 149/1(؛ شیخ صدوق هم در مورد وی می نویسند: »وَ لا اُفْتِی بِمَا یَنْفَرِدُ السَّ

صدوق، 1413: 344/4(
به هرحال هیچ کدام از علمای علم رجال، او را متهم به عدم وثاقت نکرده و تنها چیزی که 
گفته اند این است که »انه عامی« )برقی، 1342: 28/1؛ علامه حلی، 1417: 316( و حتی برخی 

با لفظ ثقه از وی یاد می کنند. )محقق حلی، 1407: 252/1؛ فخرالمحققین،1412: 144/3( 
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 علامه مجلسی در بحارالانوار می فرماید: »علمای امامیه به آنچه سکونی از امامان شیعه
نقل کرده است، عمل می کنند و اتفاق دارند که روایات وی قبول است.« )مجلسی، 1403: 
253/2( آیت الله خویی نیز می فرمایند: »در مجموع، در شیعه به روایات سکونی عمل می شود.« 

)خویی، 1410: 106/3(
- نتیجه بررسی سندی

باتوجه به مطالب بیان شده معلوم می گردد، تمام افراد موجود در سلسله سند قابل اعتماد 
هستند؛ البته معروف این است که سکونی از اهل سنت می باشد؛ ولی از آن جایی که وی نیز 

توثیق شده است، می توان نتیجه گرفت که این حدیث از جهت سند، موثق1 می باشد.

3- بررسی دلالی
در کنار ارزیابی سندی، مناسب است صدور حدیث را به لحاظ محتوا نیز پیگیری کنیم؛ در 

این راستا، روایت مذکور را با سایر روایات اهل بیت می سنجیم.
3-1- روایات

 دوّمین منبع اصلی دریافت احکام در شیعه، سنت است. امروزه ما دسترسی به معصومین
نداریم؛ لذا به ناچار، سراغ سنت محکی می رویم که همان روایات است.

یکی از راه های فهم روایات، مطابقت آن ها با دیگر روایات و تشکیل خانواده حدیثی است 
که باعث می شود بهتر مقصود معصومین را راجع به مسأله مختلف متوجه شویم؛ باید این 
نکته را در نظر گرفت که تمام امامان از نظر شیعه، معصوم می باشند و به همین دلیل، روایات 
آن ها فرقی با هم ندارند؛ چون مصون از خطا و اشتباه هستند و فقط از واقعیات و حقایق سخن 
می گویند و بنا بر روایت امام صادق که می فرمایند: »عِلْمُنَا وَاحِدٌ وَ فَضْلُنَا وَاحِدٌ وَ نَحْنُ 
شَی ءٌ وَاحِد؛ علم ما واحد است و فضل ما واحد می باشد و ما یکی هستیم« )مجلسی، 1403: 
317/26( سخن یکی از اهل بیت، هیچ گاه با سخن دیگری متضاد و مخالف نیست؛ بلکه 

1 . موثق، روایتی است که به رغم برخورداری از اتصال سند به معصوم و نیز وثاقت راویان در تمام طبقات، یک یا 
چند راوی آن، غیر امامی باشند. )ر.ک: شهید ثانی، 1416: 23؛ مامقانی،1423: 168/1(
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مکمل و مفسر هست؛ لذا برای فهم درست روایات، باید به سایر روایات مراجعه کرد. )ر.ک: 
دلبری، 1391: 51(

بدیهی است که تشکیل خانواده حدیثی، ازاین جهت قابل ملاحظه است که با دیدن روایات 
مشابه و بعضاً معارض نسبت به دیدگاه وسیع اهل بیت عصمت و طهارت در موضوع مورد 
بحث، علم حاصل می شود و با کنار هم قرار دادن تکه های کلام معصومان مانند پازل، به معنا و 
مقصود واقعی و حقیقی کلام ایشان دست پیدا می کنیم که در نتیجه منجر به فهم بهتر و کامل تر 

آن روایات یا جمع بین آن ها یا نهایتاً ترجیح یک دسته از آن ها و طرح دسته ای دیگر می شود.
روایات این بخش را در چند دستۀ روایات صریح و روایات تأییدکننده و روایات مخالف، 
بررسی می کنیم. منظور از روایات صریح، روایاتی هستند که همان مفهوم روایت اصلی را با الفاظ 
متفاوت بیان می دارند؛ لکن روایات تأییدکننده، نه به صورت صریح، بلکه به دلالت التزامی، 

مفهوم روایت اصلی را بیان می کنند.
3-1-1- روایات صریح

روایاتی که در اینجا مطرح می شود، صراحتاً از چندمرتبه وضو گرفتن نهی می کند. سه روایت 
اوّل این بخش، صحیح و روایت بعدی موثق به اصطلاح رجالیون متأخر است.

همان گونه که در این روایات مشاهده می کنید؛ اهل بیت بر یک بار وضو گرفتن تأکید 
می کنند و از چند بار وضو گرفتن نهی می کنند:

1. در عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق به نقل از فضل بن شاذان از امام رضا نقل می کند: 
»... سپس وضو، همان طور که در قرآن آمده است؛ شستن صورت و دو دسته تا آرنج و مسح 
سر و پاها فقط یک مرتبه است.« )حر عاملی، 1414:  440/1( این روایت از نظر رجالی صحیح 

است. )ر.ک: کشی، 1348: 796؛ نجاشی، 1365: 306(
2. یونس بن عمّار گوید: از امام صادق درباره وضوی نماز پرسیدم ؟ فرمود: »یك مرتبه! 
یك مرتبه!« )کلینی، 1407:  27/3( این روایت از نظر رجالی صحیح است. )ر.ک: طوسی، 

1373: 324؛ نجاشی، 1365: 71(
3. میسره گوید: امام باقر فرمود: »وضو، یک مرتبه! یک مرتبه! و حضرتش قوزک پا 
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را در روی پا توصیف فرمود.« )کلینی، 1407: 27/3(  این روایت از نظر رجالی صحیح است. 
)ر.ک: کشی، 1348: 512؛ طوسی، 1373: 145(

4. عبدالکریم گوید: از امام صادق درباره وضوی حضرت علی پرسیدم ؟ فرمود: 
»وضوی علی جز یک بار، یك بار، نبود.« )کلینی، 1407:  27/3( این روایت از نظر رجالی 

موثق است.1
در این باب، روایات ضعیف السند دیگری موجود است که مانند روایات صحیح السندی 
که مطرح شد، به یک بار وضو گرفتن فرمان می دهد؛ این 8 روایت )که از نظر رجالی ضعیف 
است( سه مورد در من لایحضره الفقیه )شیخ صدوق، 1413:  38/1 و 41/1 و 41/1( و دو روایت 
در وسائل الشیعه آمده است )حر عاملی، 1414: 398/1 و  439/1( و در کافی )کلینی، 1407: 
 21/3( و معانی الاخبار )شیخ صدوق، 1403: 248( و تهذیب الاحکام )شیخ طوسی، 1407: 
 81/1(، هر کدام یک روایت ضعیف و صریح در همین معنا بیان شده است که باید یک بار 

وضو گرفته شود.
3-1-2- روایات تأیید کننده

بسیاری از روایت ها، به صورت صریح و دلالت تطابقی، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن 
را بیان نمی کنند؛ ولی به دلالت التزامی و به صورت تأییدکننده معنای محل بحث را که حرمت 
تعدی در وضو است را اشاره می کنند. دلالت برخی از این موارد از ظاهر عبارت برداشت می شود 
و باید به مفهوم این روایات تمسک جست؛ برخلاف قسمت قبل که نص در معنای بحث است.

این بخش از روایات را در چند دسته بیان می کنیم:
1. مخالفت دین اسلام با سخت گیری

اسلام همواره بر تعقل و تفکر تأکید کرده و با هرگونه رهبانیت و انجام اعمال سخت و 
غیرمعقول مبارزه کرده است تا آنجا که پیامبر اکرم، دین اسلام را آسان و آسان گیر معرفی 

1 . عبدالکریم بن عمرو در قسمتی از زندگی اش واقفی مذهب می گردد و پس از آن امامی می شود و دوباره باز به 
واقفیه روی می آورد؛ به همین جهت روایت از نظر رجالی ثقه است. )کشی، 1348: 830؛ طوسی، 1373:339؛ 

نجاشی، 1365: 245(
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می کند. در اسلام از هرگونه تلاش های بی جا در عوض کارهایی که باعث رشد و نمو جامعه 
می شود، مخالفت شده است و مردم را به کار و تلاش مفید و عبادت های آسان و سهل سوق 

می دهد.
1. راوی نقل می کند: »من جوان بودم، و در حال طواف تلاش و فعالیت زیاد داشتم، 
به طوری که عرق از سر و رویم می ریخت؛ آنگاه پدرم به من برخورد کرد و فرمود: خدا اگر 
بخواهد بنده ای را داخل بهشت کند، با اعمال  اندک او هم راضی می گردد.« )کلینی، 1407: 

86/2( این روایت از نظر رجالی موثق است.1
2. معاویه بن عمّار می گوید: »از امام صادق پرسیدم: لباس های نازکی که مجوس 
استفاده کرده اند، مجوسی که عین نجسند و شرب خمر می کنند و زنانشان نیز همین حال را 
دارند؛ آیا می توانم این لباس ها را بپوشم و با آن ها نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند: بله. آن گاه من 
از همان لباس ها، پیراهنی برای آن حضرت بریدم و دوختم و نیز شلوار و ردایی از آن ها برای ایشان 
درست کردم و روز جمعه هنگام بالا آمدن روز برای آن بزرگوار فرستادم. گویا حضرت قصدم 
را متوجه شدند؛ لذا همان لباس ها را پوشیده و برای خواندن نماز جمعه از خانه بیرون آمدند.« 

)طوسی، 1407: 362/2( این حدیث از نظر رجالی صحیح السند است.
2. حرمت وسواس و زیاده روی درآن

یکی از چیزهایی که اسلام به شدت با آن مخالفت می کند، شک های بی جا است. این 
بیماری که از نظر روانی، یک انسان مومن را تهدید می کند و باعث مختل شدن زندگی طبیعی 
انسان می شود، از نظر اسلام، حرام بوده و فردی که دچار وسواس است، نباید اصلًا به شک 
و وسواس خود اعتنا کند و احکام خاصی برای وی در جریان است؛ به عنوان نمونه، ابن سنان 
می گوید به امام صادق عرض کردم: »مردی هست عاقل که گرفتار وسواس در وضو و 
نماز می باشد؟ فرمود: چه عقلی که فرمان بری شیطان می کند؟! گفتم: چگونه از شیطان فرمان 
می برد؟ فرمود: از او بپرس وسوسه ای که به او دست می دهد از چیست ؟ قطعاً به تو خواهد گفت 

1 . به خاطر وجود حسن بن علی بن فضال التیمیکه فطحی المذهب است. )کشی، 1348: 635 و 831؛ نجاشی، 
1365: 34؛ طوسی، 1373: 123(



129

میه
 اما

فقه
ش 

 دان
 در

وع
وض

و م
کم 

ب ح
ناس

ص ت
خی

 تش
ای

ره
وکا

ساز

از عمل شیطان است.« )کلینی، 1407: 12/1؛ حر عاملی، 1414: 63/1( این روایت صحیح 
السند است. )ر.ک: کشی، 1348: 710؛ طوسی، 1373: 264؛ نجاشی، 1365: 214(

3. مقابله با اسراف و زیاده روی در امور
یکی از مواردی که اسلام با آن بسیار مخالفت دارد، اسراف است و مسلمان به دستور قرآن و 
روایات باید از اسراف و افراط و تفریط جلوگیری کند. کسی که چند بار وضو را بدون ابطال آن 
تکرار کند، کار بیهوده انجام داده و دچار اسراف شده است که این عمل، حرام است و موجب 

عذاب الهی می شود.
 1. عبدالله بن سنان می گوید: »پدرم درحالی که من نیز حضور داشتم، از امام صادق
پرسید: من لباسم را به کافری ذمی عاریه می دهم و علم دارم که او شرب خمر می کند و گوشت 
خوک می خورد؛ سپس لباسم را برمی گرداند و من قبل از اینکه نماز بخوانم آن را می شویم. 
حضرت فرمودند: با آن لباس نماز بخوان و به خاطر این مسائل، لباس را نشوی؛ چون وقتی لباس 
را عاریه می دهی، پاک است و تو یقین نداری که آن ذمی لباس را نجس کرده است؛ پس نمـاز 
در این لباس هیچ مشکلی ندارد؛ مگر اینکه تو یقین کنی لباست را نجس کرده است.« )طوسی، 

)361/2 :1407
2. حریز گوید: امام صادق فرمود: »خداوند را فرشته ای است که اسراف در وضو را 

می نویسد، آن سان که زیاده روی از حدود را می نویسد.« )کلینی، 1407:  21/3( 
این روایت به خاطر وجود محمّدبن حسن بن شمون که واقفی و غالی است، از نظر رجالی 
نجاشی، 1365: 335، طوسی، 1373: 402؛  )ر.ک: کشی، 1348: 613؛  است.  ضعیف 

علامه حلی، 1417: 252(
4. مقابله با ریزبینی بسیار

علم، در اسلام جایگاه مهمی دارد؛ لذا نباید علم خود را کنار گذاشت و نیز نباید به خاطر 
توهمات و احتمالات واهی، خود را آزار داد. ریزبینی بسیار زیاد که باعث شک در صحت عمل 
می شود، منهی است؛ لذا در موارد بسیاری از تبدیل علم به شک نهی شده است؛ به عنوان نمونه 
ابی جریر می گوید: »به امام موسی بن جعفر گفتم: چگونه برای نماز وضو بگیرم؟ حضرت 
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فرمودند: در وضو تعمّق و ریزبینی نکن و با آب به صورتت لطمه نزن؛ لکن صورت را با آب 
بشوی و از بالا به سمت پایین دست بکش و به همین صورت، دو ذراع خود را با آب مسح کن 

و نیز سر و دو پایت را مسح کن.« )حر عاملی، 1414: 398/1( 
این روایت به خاطر ابو جریر که هیچ جرح و تعدیلی در کتب رجالی از وی ذکر نشده است، 

از نظر رجالی ضعیف السند است.
3-1-3- روایات مخالف

روایاتی که در اینجا مطرح می شوند، در ظاهر مخالف با روایت محل بحث هستند:
1. امام صادق فرمودند: »خداوند وضو را یک بار یک بار واجب فرمود و پیامبر آن را 

برای مردم دو بار دو بار قرا داد.« )حر عاملی، 1414: 439/1( 
بُو 

َ
این روایت در من لایحضره الفقیه نیز به صورت منقطع و با اسناد »بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ یرْوِیهِ أ

هِ« ذکر شده است )صدوق،1413: 38/1( که  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
نْ رَوَاهُ عَنْ أ حْوَلُ ذَکَرَهُ عَمَّ

َ
جَعْفَرٍ الْأ

به خاطر عدم اتصال هر دو سند این روایت ضعیف است.
2. مرحوم شیخ صدوق و شیخ حر عاملی، روایت را بدون ذکر سند نقل می کند که مضمون 
آن این است که دو مرتبه وضو گرفتن مستحب و افضل است. )صدوق، 1413: 26/1؛ حر 

عاملی، 1414:  439/1(؛ این روایت به دلیل عدم نقل سند، ضعیف است.
3. »محمّد بن عمر بن عبد العزیز الکشی فی کتاب الرجال: عن حمدویه وإبراهیم ابنی 
نصیر عن محمّد بن إسماعیل الرازی عن أحمد بن سلیمان عن داود الرقی قال: دخلت علی 
أبی عبدالله فقلت له: جعلت فداك، کم عدة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه الله فواحدة وأضاف 
إلیها رسول الله واحدة لضعف الناس ومن توضأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له« داوود رقی گوید: 
»محضر امام صادق رسیدم و از تعداد وضو پرسیدم و ایشان فرمودند: وضو را خدا یک بار 
یک بار واجب نمود و رسول خدا به خاطر ضعف مردم، دو بار دوبار اجازه نمود؛ ولی کسی که 

سه بار وضو بگیر نمی تواند با آن نماز بخواند.«  )حر عاملی، 1414:  443/1( 
این روایت به خاطر وجود احمد بن سلیمان که فردی مجهول الحال است از نظر رجالی 
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ضعیف است. )ر.ک: کشی، 1348: 600- 564(
4. حضرت امام صادق فرمود: »همانا من در شگفتم از کسی که از دو بار دو بار وضو 
گرفتن روی گردان است و حال آنکه رسول خدا دوبار دوبار وضو می ساخت؛ همانا رسول 
خدا برای هر فریضه و هر نماز )واجب یا مستحب( تجدید وضو می کرد. )شیخ صدوق، 

1413:  39/1( این روایت به خاطر عدم اتصال سند، از نظر رجالی ضعیف است.
همان طور که ملاحظه می شود در تمام این روایات به دو بار وضو گرفتن توصیه شده است.

نتیجه بحث خانواده حدیثی
باتوجه به بیان روایات صریحی که از نظر سندی و دلالی صحیح بودند، معنا و مقصود اصلی 
ی   امام که تعداد دفعات وضو گرفتن است، مشخص شد. با اینکه سند روایت »مَنْ  تَعَدَّ
فِیطَهُورهِِ  کَانَ کَنَاقِضِهِ« موثق است؛ ولی چون همان معنا و همان الفاظ در سایر احادیث صحیح 
السند ذکر شده است؛ به ناچار مفهوم و منطوق این روایت نیز به قرینه سایر روایات، صحیح است 
و حتی شاید به خاطر اینکه هیچ یک از فقها با این روایات مخالفت نکردند، می توان ادعای اجماع 
و تواتر اجمالی کرد؛ زیرا فقها در ذیل این روایت فقط معنای تعدد وضو را گرفته و بر مبنای 
همان فتوا داده اند. )ر.ک: نجفی، 1406: 606/1؛ علوی گرگانی، 1395: 77/3؛ یزدی،1415: 

298/3؛ بحرانی،1363: 321/2؛ خمینی،1380: 588(
روایات مخالف روایت اصلی که عموماً دو بار وضو گرفتن را توصیه می کنند، اولًا از نظر 
رجالی همگی ضعیف هستند و ثانیاً مفاد روایت اوّل را رد نمی کنند؛ بلکه آن را توسعه می دهند؛ 

به این معنا که بار دوّم وضو گرفتن هم اشکال ندارد، ولی بار سوّم باعث ابطال وضو می شود. 
شاید بتوان روایات مخالف را به دقت عرفی به دو صورت جمع کرد: 1. آنکه بار دوّم را از باب 
استحباب گرفت؛ همان طور که فقها به آن فتوا داده اند )خمینی، بی تا:  155/1(؛ 2. آنکه منظور 
از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم، یعنی همان بار سوّم است که به اجماع 
همه فقها و محدثین مبطل وضو می باشد. )ر.ک: علامه حلی،1374: 283/1؛نراقی،1415: 

189/2؛ انصاری،1415: 339/2(
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4- بررسی حکم عقل
باتوجه به مطالبی که بیان شد، روشن می شود که در دین مبین اسلام هیچ گاه بنا بر سخت گیری 
و مخالفت با عقل سلیم نبوده و همواره اسلام به دنبال نزدیک سازی انسان ها به بصیرت و تعقل 
است. احکام اسلام نیز مانند ذات خود اسلام، مبتنی بر تعقل و تفکر است که بر مبنای مصالح 
و مفاسد بنا شده است. این احکام و دستورات از آن جهت که خداوند متعال هیچ گونه نیازی به 
هیچ چیز ندارد و غنی از هر امری است؛ پس مصالح بنده در نظر گرفته شده است و اگر همه 
هَ غَنِی عَنْکُمْ  بندگان کافر شوند، به ذات بی نیاز او هیچ خللی وارد نمی گردد. إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللَّ
کُمْ مَرْجِعُکُمْ  خْرَی ثُمَّ إِلَی رَبِّ

ُ
وَلَا یرْضَی لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ وَإِنْ تَشْکُرُوا یرْضَهُ لَکُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

دُورِ )زمر/7(؛ پس این احکام و دستورات، مایۀ  ئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ فَینَبِّ
آزمایش بندگان هستند و هیچ کسی نباید از حدود الهی تعدی کند.

افراط و تفریط، هر دو مبطل اعمال انسان هستند؛ لذا وسواس و شک های بی جا، باعث 
بازداشت بنده از اعمال عبادی آن می شود؛ درنتیجه این تعدی ها، چیزی به جز ظاهر عبادت 
نیست. فردی که همواره شک و وسواس داشته باشد، نمی تواند در اعمال خود تفکر کند؛ بنابراین 

این اعمال جلوگیری از رشد و نمو فرد می کند.
انسانی که دچار این بیماری های روحی شود، هیچ راه فراری از چنگ شیطان ندارد و فقط 
ظاهر و پوسته ای از اعمال را انجام می دهد که به گواه برخی روایات، این اعمال باطل هستند. 
)ر.ک: کلینی، 1407: 237/6؛ شیخ صدوق، 1413: 72/1؛ طوسی، 1407: 362/2(؛ حتی 
عقل بشری انسانی را که این اندازه خود را درگیر مقدمات عمل کند و از اصل عمل غافل شود و 

نتواند نور اصلی که در پرتو نماز یا طواف یا... هست را دریافت نماید، نمی پذیرد.
عقل نیز حکم می کند که نباید انسان این حد درگیر مقدماتی که فقط از باب تمیزی و 
نْ حَرَجٍ وَلَکِن  آراستگی است؛ همان گونه که آیه وضو می فرماید: مَا یرِیدُ اللهُ لِیجْعَلَ عَلَیکُم مِّ
کُمْ تَشْکُرُونَ )مائده/6(؛ پس دفعات بعدی شستشو باعث  رکَُمْ وَ لِیتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیکُمْ لَعَلَّ یرِیدُ لِیطَهِّ

پاکیزگی و آراستگی نیست و نتیجه ای جز اذیت خود و خستگی ندارد.
به طورکلی عقل بشری حکم می کند که به آنچه مولی امر می کند، عمل نماید و از انجام 
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بیشتر از آن خودداری کند و عبدی که بیشتر از فرمان مولی انجام دهد، نه تنها عبد منقاد نیست؛ 
بلکه عبد عاصی بوده و با عبدی که سرپیچی کرده تفاوتی ندارد؛ به طور مثال مولایی یک لیوان 
آب طلب می نماید و عبد به جای آوردن یک لیوان، چهار لیوان آب می آورد، این کار وی مستحق 
ثواب نیست؛ بلکه مستحق عقاب است؛ زیرا اولًا خواسته و امر مولی یک لیوان آب بود نه چهار 
لیوان و عبد از انجام امر مولی که یک لیوان آب بوده سرباز زده است و ثانیاً این کار وی به مولی 
ضرر وارد کرده است؛ چراکه سه لیوان دیگر بر مولی خرج وارد کرده است و ثالثاً سه لیوان دیگر 
آب اسراف می شود؛ زیرا که مولی از خوردن آن امتنا می ورزد و هیچ مولی حکیمی، اسراف را 
نمی پذیرد. عبدی منقاد است که همان یک لیوان آب را به بهترین نحو به دست مولی برساند؛ 

مثلًا آب خنکی به مولی بدهد، نه اینکه چهار لیوان آب به وی بدهد.

نتیجه گیری
ی   باتوجه به مطالبی که از حکم آیات و روایات و عقل بیان شد، حکم روایت »مَنْ  تَعَدَّ
فِی طَهُورهِِ  کَانَ کَنَاقِضِهِ« از نظر اسلامی صحیح بوده و کسی که در وضو زیاده روی کند، مانند 
فردی است که وضو خود را باطل کرده است؛ همان طور که بیان شد، این مطلب اجماعی بوده 
و شکی در این بحث نیست و روایاتی که مخالف این روایت باشند، باید تأویل شده و توجیه 
شوند؛ ولی همان گونه که مشاهده شد، در این زمینه روایت مخالف صحیح السندی وجود 
ندارد؛ بنابراین اوّلًا منظور روایت، ممنوعیت چند بار وضو گرفتن است؛ ثانیاً باید سایر روایات را 

تأویل برد.
به طورکلی می توان بر مبنای آیات و روایات و عقل و نیز فتاوی و نظرات فقها و محدثین، 
حکم به باطل بودن وضو فردی کرد که از حکم آن و واجبات آن تعدی کند و زیاده روی نماید. 
افرادی که دچار وسواس یا دیگر امراض روحی هستند، باید مراقب باشند تا با زیاده روی خود، 

موجبات گناه و ترک عمل را مهیا نسازند.
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فهرست منابع
* قرآن کریم.

آخوند خراسانی، محمّدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، به تحقیق مجتبی محمودی، قم: . 1
مجمع الفکر الاسلامی، 1431ق.

قم: . 2 زمانی نژاد،  علی اکبر  به تصحیح  القضاء،  کتاب  محمّدحسن بن جعفر،  آشتیانی، 
زهیر، 1383 ه.ش.

آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و درر الکلم، چ2، قم: دار الکتاب الإسلامی ، 1410ق.. 3
ابوحیان، محمدبن یوسف، البحر المحیط، به تصحیح صدقی  محمدجمیل، بیروت: . 4

دارالفکر ،1420ق.
ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمدبن علی، معانی الأخبار، به تحقیق علی اکبر غفاری، قم: . 5

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1403ق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ، من لایحضره الفقیه، به تحقیق علی اکبر غفاری، چ2، قم: . 6

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه،   1413ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ، علل الشرایع، قم: کتاب فروشی داوری ، 1385ش.. 7
ابن درید، محمد بن حسن، جمهرة اللغة، بیروت: دار العلم للملایین ، 1988م.. 8
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول فیما جاء من الحِکمَ  و المواعظ من آل . 9

الرسول، چ2 ،قم : جامعه مدرسین ، 1404ق.
ابن غضائری، احمدبن حسین، رجال ابن غضائری، قم: اسماعیلیان، 1364ش.. 10
ابن فارس، احمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی ، به تحقیق . 11

عبدالسّلام محمّد هارون، قم، 1404ق .
ابن منظور، محمّدبن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار صادر، 1414ق.. 12
ازهری، محمّدبن احمد، تهذیب اللغة، بیروت : دار احیاء التراث العربی ، 1421ق .. 13
اسماعیل آبادی، علیرضا، »حکم و نقض آن در فقه و قوانین موضوعه«، فقه، دوره 10، . 14

شماره 36، تابستان 1382.
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انصاری، مرتضی، المکاسب، قم: منشورات دارالذخائر، 1411ق.. 15
جماعة . 16 قم:  الطاهرة،  العترة  أحکام  فی  الناضرة  الحدائق  یوسف بن احمد،  بحرانی، 

المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1363ش.
برقی، احمدبن محمّد، الرجال ، تهران: انتشارات دانشگاه، 1342ش.. 17
بروجردی، حسین، جامع احادیث الشیعه، قم: المطبعة العلمیة، 1409ق.. 18
جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، چ4، تهران: ناصر خسرو،1370ش.. 19
حرعاملی، محمّدبن حسن، الفصول المهمة فی أصول الأئمة )تکملة الوسائل(، قم: . 20

موسسه معارف اسلامی امام رضا، 1418ق .
ـــــــــــــــــــــــــ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، چ2، قم: . 21

مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، 1414ق.
محمّدعلی . 22 به تصحیح  المختصر،  شرح  فی  المعتبر  جعفربن حسن ،  )محقق(،  حلی 

حیدری و سیّدمهدی شمس الدین، قم: مؤسسۀ سیدالشهداء، 1407ق
حلی، حسن بن علی بن داوود ، الرجال)لابن داوود(، تهران: دانشگاه تهران ، 1342ش .. 23
حلّی )ابن ادریس(، محمدبن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چ2، . 24

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1410ق.
حلی )ابن داود(، تقی الدین، رجال ابن داود، به تصحیح محدث ارموی، تهران: دانشگاه . 25

تهران، 1383ق.
حلی )علامه(، حسن بن یوسف بن مطهر، خلاصة الأقوال، به تحقیق شیخ جواد قیومی، . 26

قم: مؤسسه نشر الفقاهة، 1417ق.
ـــــــــــــــــــــــــــ، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم: جماعة المدرسین فی . 27

الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، 1374ش.
خمینی، روح الله، کتاب الطهارة )امام تقریرات(، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام . 28

الخمینی، 1380ش.
خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، قم: مرکز نشر . 29
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آثار شیعه، 1410ق.
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دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1377 ه.ش.. 31
راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، مفردات ألفاظ القرآن ، بیروت : دار القلم ، 1412ق .. 32
ربانی، محمّدحسن، »وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها«، مجله فقه )کاوشی . 33

نو در فقه اسلامی(، ش19 و20، بهار و تابستان 1378ش.
روحانی، م ح م ود، المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم = فرهنگ آماری کلمات . 34

قرآن کریم، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1376ش.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، البدایة فی علم الدرایة، ، قم: انتشارات محلاتی، 1421ق.. 35
شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب الطهارة )انصاری(، قم: المؤتمر العالمی . 36

بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری، الأمانة العامة، 1415ق.
صاحب، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، به تحقیق محمّدحسن آل یاسین، بیروت : . 37

عالم الکتب ، 1414ق .
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